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 معنويتعرفان و 
  

 

منبع معرفتت واععتی ع تا  تات استت و بت  ، و       . عرفان، به معنی شناختن است، شناخت حق تعالی و مراد از عرفان، شناسایی حق است

ع ا انسان آیينه ایست كه جميع صفات الهی باید در آن ج وه گتر شتود، اگتر    . همين است ( من عرف نفسه فقد عرف ربَهّ ) معنی واععی 

 :واسطه آلودگی آیينه است و باید كوشيد تا زنگ و غبار آن برود چنانكه مولانا ميفرماید ه نيست ب چنين

 زانكه زنگار از رخش ممتاز نيست آيينه ات داني چرا غمـاز نيست

 بعد از آن آن نور را ادراك كن  رو تو زنگـار از رخ خود پاك كن

 قـدر صيقـــــليه غيب را بيند ب  ركسي ز اندازه روشندليـه

 بيشتر آمـد بر او صورت پديد   او بيش ديد ، هركه صيقل بيش كرد

زندان انستان و ع تت استارت او و    . حرفهایی دارد تا او را از حيرانی رهایی بخشد برای انسان راه گم و سر گشتهمعنویت و محبت خدا، 

 .است وی های او نوع اندیشه ع ت همه رنج

 اند پيشه زين سبب خسته دل و غم   اند انديشهسُخره جمله خلقان     

و به ع ت این سُخرگی و محكوميت است كه اسير رنج، ملالت،  هستند های خویشتن یعنی محكوم و اسير اندیشه“  اند اندیشه سُخره “

چنان زندگی و هستی آنها را در خود گرفته است كه گویی  يشه و زندگی هميشگی  ،دلی و این  ریشانی و خسته . اند دلی  ریشانی و خسته 

. رهایی بخشيد اوهام لازم است ذهن و اندیشه را از اسارت عالم كثرت و. اسير وهم خویشتن است ،انسان.  دهد آنان را تشكيل می

 . كه درگير اوهام است با وحشت ها و دغدغه ها هم آغوش است  اندیشه ای

 رود آدمـي بي ترس ايمن مـــي ر زمين گـر نيم گز راهي بودب

 گر دو گز عرضش بود كج ميشوي يبر سر ديوار خالي گـر رو

 را نكو بنگر به فهـــم ،ترس وهمي بلكه مي افتي ز ترس دل به وهم
ر از سمبول ها  مراسم معنوی در فرهنگ ، دین و مذها ما. زندگی انسان ها متشكل از سمبول ها و نماد ها است كه معنایی را ارائه ميكند

 .كه مفاهيم را به ما ميرسانند و نماد ها است ، نماد هایی

  اى است معنى اندر وى مثال دانه اى است اى برادر قصه چون پيمانه

  ننگرد پيمانه را گــر گشت نقل دانه معنى بگيرد مــرد عقــل



 

 

 معنويتعرفان و 
 

 

. است ،آدم عاعل و هوشيار كاسه را نمی گيرد، ب كه منظورش دانه معنی. مفاهيم و رفتارها مانند یک ظرف و یا  يمانه است و معنی در آن مانند دانه 

آنچه در داخل  يمانه است، مهم است نه ظرفی . كنند كنند و عالبی است كه با آن مقدار را مشخص می  يمانه را برای برداشتن حبوبات و غ ه جات استفاده می

 . گونه كه دانه های غ ه در  يمانه با اهميت است همان. را منتقل می كند كه محتوای آن

 آن شـيشـه را وثاقرَو برُون آر از اَحـولي را، كاندرآ: گفت اسـتاد

 پيش تو آرم؟ بكن شـرح تمـام  زآن دو شيـشه من كدام: گفت احول                  

 اَحـولي بگذار و افزون بين مشو آن دو شيـشه نيسـت، رَو: گفت استاد

 زآن دو، يک را در شكن :د گفت استا مـرا طعنه مزََن د،اي اُسـتا: گفت

 شه را ديگر نبوديچون شكسـت او، شـ  شيشه يک بود و به چشمش دو نمـود

 مرَد اَحول گــردد از مَيلان و خـشم  يكي بشكست، هر دو شدز چـشم چون

. بينی و برهم خوردن تعادل روحی ميشود، مربوط به  يروی از هوی و هوس و خشم و غضا استج انسان ، كه دچار ك احول بودنع ت 

 .سازد گردد و شخص را از حقيقت بينی دور می صفات عبيح موجا نابينایی چشم بصيرت می

 زاستقامت، روح را مُبدل كند حول كنداخشم و شهوت مرد را 

اختلال در  ،این صفات رذی ه. انسانها ميشوند و در نتيجه دیده باطن را به بيراهه می كشاند دوبينیخشم و شهوت و تع قات نفسانی باعث 

 .روح می آورد، چشم حقيقت بين را كور می سازد و سبا مهجوری ميگردد

 سوي ديده شده صد حجاب از دل ب چون غرض آمد، هنر پوشيده شد
هرگاه غرض در كار باشد و انسان، اسير اغراض نفسانی شود، هرگز هنر دیگران را نمی تواند ببيند، چون با غرض، دیده انسان مغرض را 

 .و حجاب می  وشاند و او را از مشاهدهء هنر و هنرمند محروم می سازد  رده ها

 خويشتن بي گوش و بي بيني كنُد هر كسي كو از حسد بيني كنََد

 بوي، او را جانب كويي برََد          بيني آن باشد كه او، بويي بَرَد          

 بوي، آن بويي است كان ديني بُوَد هر كه بويش نيست، بي بيني بُوَد

هر ك  از روی حسادت، عصد ضرر مردم را داشته باشد ، ابتدا به خود آسيا می رساند،    در واعع خود را بی گوش و بی بينی كرده  

عوه تميز و  ،ميكند، چون حسود كاری كه انجام ميدهد، در آندشمنی كه از روی حسادت باشد، به شخص حسود صدمه وارد . است

اگر برق روشنی . هر  دیده ای كه جوهر خود را به نمایش نگذارد، معدوم است، یعنی وجود نداردو از وی گرفته شده است ،تشخيص

نميتوان از برق حرف زد، اگر انسان جوهر انسانيت خود را برون ندهد و آن را به نمایش نگذارد، نميتوان از هستی آن ندهد، معدوم است و 

رایحه  ،هرگاه، بينی. وی را تشخيص بدهدو بينی حقيقی آن است كه ح  شامه باطنی داشته باشد و بتواند ب جوهر بينی .سخن راند

هر كه بوی حقيقت را احساس نكند و ح  . روحانی را استشمام نكند و به سوی كوی حقيقت رهنمون نسازد، نبودن و عدمش بهتر است

اطنی احساس كند، ب ههر كه حقيقت عشق و معرفت و معنویت را نميتواند توسط ح  شام. باطنی نداشته باشد، در حقيقت بينی ندارد هشام

 . بی بينی است

 



 

 

 سسُت شو: وز اثر مي گفت جان را در راه چُست شو: ظاهرش مي گفت ·

 دست و جامه مي سيه گــردد ازو  ظاهر نقره گــر اسپيد است و نو

ظاهر نقره اگر چه سفيد و نو است، اما دست و لباس از اثر آن سياه می شود . است كه، دو چهره دارند از ویژ گيهای اشخاص ریاكار و مكار یكی آن

 .ریاكاران نيز دارای همين صفت اند. و این خاصيت نقره است

 تو ز فعل او ســيه كاري نگر رخ روي است از شررس آتش ارچه

 صيت، دزد بصرليک هست از خا برق اگـر نوري نمايد در نظـر
هر چه به آتش . آتش اگر چه سرخ روی و دارای شع ه و نورانيت است، اما این خاصيت را هم دارد كه به هر جا بيفتد، همانجا را سياه و تباه ميكند

ریاكار و مكار نيز ظاهرأ خوب سخنان انسان های . را ميسوزاند و در نتيجه رونق ظاهر آن را از بين برده، آنرا به سياهی مبدل ميسازد نزدیک شود، آن

برق گرچه در نظر، یک نور درخشان و صاف است، ولی خاصيتش چنين است  .ج وه ميكنند، ولی باطنأ انسان ها را به تباهی و اضطراب دل واميدارد

 .شخيص را نداشته باشندمردمان مكار ، در تشخيص بينایی مردم صدمه وارد ميكنند تا آنها عدرت دیدن و ت. كه بينایی چشم را می رباید

 گفت او در گردن او، طوق بود هر كه جز آگاه و صاحب ذوق بود

در كشور هایی كه . سازد نباشد، گفتار ناجایز را طوق گردن خود می ویشامل حال ، هر كه آگاهی درست از ع م و معرفت نداشته باشد، و ذوق 

 شوند نش ندارند، به اشكال مخت ف استثمار ميشوند و به زودی از مق دان كشور های بزرگ میمردم آن آگاهی دعيق و درست از ع م و معرفت و دا

 . نجات چنين م تی، آگاهی و معرفت است، تا از اسارت و بندگی نجات یابند. شوند و سخنان آنها را گردن بند خود ساخته، چاكر و غلام می

راه معرفت به راهنمایی  درالبته  .ستانش می اندازد كه با آن ميان حق و باطل تميز دهندذوق نور عرفانی است كه حق با تج ی خود در دلهای دو

 نياز است ، مرشد

 طعمه هر مرغ، انجيري كي است؟ هر مرغ، اندازه وي است  دانه
هر مرغی عادر به خوردن انجير نيست . بكندخوبی ميتواند هضم ه ی تغذیه ميكند كه مناسا طبيعت وی است و آن را بیهر مرغ و  رنده ای از دانه ها

ی ميباید و نميتواند انجير بخورد، بدین معنی كه درابتدای راه معنویت و معرفت، افراد ممكن است عادر به درت مفاهيم عميق معنوی نبوده، راهنمای

 .تا مطابق ظرفيت و عاب يت آنها، ایشان را دستگيری و راهنمایی كند

 طفل مسكين را از آن نان، مرده گير هي بر جاي شيرطفل را گـــر نان د 

 هم به خود، طالـب شود آن طفل، نان چون كه دندان ها برآرد، بعد از آن 
تواند نان اگر به عنوان مثال، طفل شيرخواره را به جای شير، نان بدهی، آن طفل از خوردن نان حتمأ ت ف ميشود، چون هنوز به آن مرح ه نرسيده كه ب

 . ، به بيراهه و تباهی كشانيده ميشوندداده نشودا به اندازه توان شان غذای معنوی ،اطفال راه معرفت  بهاگر. را هضم بكند

ب يت وعتی سالكان راه معرفت توانایی و عا. وعتی كه طفل دندان دربياورد و توانایی جویدن را  يدا كند، بعد از آن خودش با ميل و آرزو نان می خورد

 .خوبی هضم ميكننده وعت غذا های معنوی را ب بيشتر یابند، آن

 لقمـــه هر گربه درَرّان شود  سـته چون پران شودرنا پر مرغ

 دببي تكلف، بي صفير نيک و   رد او به خودپر، بپچون برآرد 
هرگاه سالک راه معرفت نيز از حد و . ردپخوبی نميتواند به درنده ميشود، چون ب گربههر  ر درنياورده باشد، ميل  رواز كند، طعمه اگر مرغی كه هنور 

ماداميكه این مرغ، بال و  ر در آورد، بی زحمت و رنج با ميل  .گمراهی نصيا وی خواهد شد، اندازه اش بالاتر تشبث كند، طعمه افكار ناجایز شده 

 .تنهایی بدون دغدغه و كمک  رواز ميكند وعت به آن. چرا به  رواز می آیدو خود بدون چون 

 معنويتعرفان و 



 

 

 بند حـس از چشـم خود بيرون كنـيد پنبه اندر گـــوش حس دون كــنيد

 تا نگـردد اين كرَ، آن باطن كرَ اســت پنبه آن گـوش سرِ، گوش ســر اسـت

 تا خـطاب ارجــعي را بشـــنويد  شـويدبي حس و بي گوش و بي فكرت 

 تو ز گفـــت خـواب، بويي كي بَري؟ تا به گفــت و گـــوي بيداري درَي

 سيَر باطن هســت، بالاي ســـَما سيَر بيرون است، قـول و فعـل مــا

 دريا نهـــادعيســي جان، پاي بر  حس، خشكي ديد، كـز خشكي بزاد

 ســير جان، پا در دل دريا نهــاد  ســير جســم خشک، بر خشكي فتاد

 گاه كـــوه و گاه دريا، گاه دشــت  كه عمر اندر ره خشكي گـذشت چون

 موج دريا را كــجا خواهي شكافـت  آب حيوان از كـجا خـواهي تو يافت؟

 موج آبي، محو و سُكرست و فناسـت  فكر مـاسـتموج خاكي، وهم و فهم و 

 تا از اين مسـتي، از آن جامي تو كور تا در اين سُكري، از آن سُكري تو دور

عادر به شنيدن و مشاهده اسرار معرفت هستند بایدانها را از بند حواس ظاهری فارغ سازیم تا آن حجاب ها مانع دیدن حقایق  ،وچشم باطن گوش

 .بگذریم تا راه برای دریافت فيوضات معنوی و دیدار جمال الهی ميسر گردد از بند های نفسانی و حجاب ها و تع قات جسمانی باید،. نشوند

ای »  .یا ایتهاالنف  المطمئنه ارجعی الی ربک راضيه مرضيه: سوره فجر است 72و  72را ميدهد، مربوط به آیهء ( بازگرد ) عنی كه م( ارجعی)خطاب 

  .« ستیه نف  آرام یافته، باز آی بسوی  روردگارت در حالی كه راضی به حق و مرضی حق

از اسرار عالم بالا چگونه باخبر خواهيم شد و بویی از آن چگونه به مشام ما  تا وعتی كه در عيل و عال و گفتگو های طاهری دنيوی مقيد هستيم ،

سيری است معنوی خواهد رسيد؟ سيری كه به اعوال و افعال انجام می گيرد، منسوب به عالم ظاهر است و با آن به حقيقت نمی رسيم، اما سير باطن، 

ز رویت نف  خود مبرا گرداند به نحوی كه اثری از اعمال و آرزو های نفسانی باعی بندگان را ا ،محو آن است كه خدای متعال.و ورای آسمان ها

كه غرق مستی های ظاهری هستيم، از مستی های معنوی دور یم  هنگامی.نماندوفنا، تبدیل صفات بشریت به صفات حق تعالی و خصایص الهی است

ما همچون كوهيم كه صدای او در ما طنين می . این نی را او به نوا می آورد. است ما خاصيت نی را داریم و نوایی كه از ما ب ند ميشود، ازخداوند

  .افگند و  بدون صدای او از این كوه آوازی ب ند نمی شود

 .اظهار موجودیت كنيم و با تو در ميان بوده در ایجاد افعال با تو شركت كنيمای جان ِ جان ما، ما را یارای آن كجا باشد كه در برابر تو 

 تو وجود مطلقي، فاني نما ما عدم هاييم و هستي هاي ما
عقل و روح ما كه مدبر وجود ماست، همه از اثر لطف و احسان خداوند است، ب كه تمام هستی ما مدیون خلاعيت  اواست و از او  دید  ووجود 

 . آمده است

 عاشق خود كرده بودي نيست را لذت هستي نمودي نيست را

عاشق خود كردی و روح خود را در ، ی و تو خود این انسان هستی نما را ، عطا فرمودبودعدم و نيستی مواجه  الذت هستی را به انسان كه ب! خداوندا

 .و این شرافت را به وی بخشيدی یرا مظهر ذات خود گردانيد او. او دميدی

 نُقل و باده و جام خود را وامگير لذت انعام خود را وامگير

 نقش، با نقاش، چون نيرو كند؟ ور بگيري، كيت جسُت و جو كند
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 معنويتعرفان و 

 

 اندر اكرام و سخاي خود نگر منگر اندر ما، مكن در ما نظر

 . در ما و در اعمال ما نظر مكن، ب كه به كرم و سخاوت خود نگاه كن و آن را از ما دریغ مدار! خداوندا

 لطف تو ناگفته ما مي شنود ما نبوديم و تقاضامان نبود

لذت هستی و عشق را  ،تو خودت. ناگفته ها و تقاضای ما را می شنيد ،الهی ما نبودیم و تقاضای از ما نيز وجود نداشت، اما لطف عدیم تو

خ قت ما در اثر تصادف نبوده، ب كه تو ما را مظهر ذات خود گردانيدی . بخشيدی و این نيست را عاشق خود كردی، به انسان كه نيست بود 

 .و آن لياعت را به ما عطا نمودی

 شد، دليل اختيارخجلت ما  زاري ما شد دليل اضطرار

 وين دريغ و خجلت و آزرم چيست؟ گر نبودي اختيار، اين شرم چيست؟

 خاطر از تدبير ها گردان چراست؟ زجر استادان و شاگردان چراست؟

 شرمساری ما بر عمل خود ماست، . دليل اضطرار ماست و خج ت ما از كاری نشان دهندهء اختيار ماست حالت تضرع و زاری ما

زمان بيماری انسان . را در هنگام بيماری  يش می آید ، ناشی از آن است كه از خواب غف ت بيدار شده ایوین حسرت و زاری كه تا

  .د را عاجز می یابد و متوجه عدرت بالاتر از خود ميشودمرتكا گناه نمی شود، ب كه سراسر بيدار ميشود، چون خو

 مي كنيُ از جرُم استغفار تو آن زمان كه مي شوي بيمار، تو

 مي كنُي نيـت كه باز آيم به ره مي نمايد بر تو زشتي يي گنُه

 جز كه طاعت نبَودَم كار ِ گزُين عهد و پيمان ميكني كه بعد از اين

 مي ببخشد هوش و بيداري، تو را س يقين گشت اين كه بيماري، تو راپ

 هر كه را درد است، او برده ست بو پس بدان اين اصل را اي اصل جو

بر مردم ناتوان  ،اگر خود را در حالی می بينيم كه  ایمان را بسته اند و سرهنگان، افسران و مأموران شاه بالای ما گماشته شده اند   

 چيرگی مجویيم ، چون طبع و سرشت ناتوانان این نيست كه بر دیگران سرهنگی نمایند

 زانكه نبَودَ طبع و خوي عاجز، آن پس تو سرهنگي مكن با عاجزان

 ور همي بيني، نشان ديد كو؟ چون تو جبر او نمي بيني، مگو

هر كاری را كه در امور دنيوی با ميل خود انجام ميدهيم ، در آن  علامت آن جباریت كو وكجاست؟ اگر جباریت خدا را می بينيم، نشان و

 تصميم و عدرت خود را می بينيم و بر آن كار فخر ميكنيم و ميگویيم كه من این كار را كردم، اما نمی گویيم كه این توفيق را خداوند بمن

 . نصيا كرد

 قدرت خود را همي بيني عيان در هر آن كاري كه ميل استت بدان
 

 اندر آن جبري شدي، كين از خداست در هر آن كاري كه ميلت نيست و خواست
اگرچه بی سر و بی  ا . اصل ما یک جوهر بود. كه بدین جهان صورت و كثرت عدم بگذاریم، همگی یک گوهر منبسط بودیم عبل از آن

و چون آب زلال صاف و  ات . مانند آفتاب در احدیت یک گوهر بودیم، مثل یک نور آفتاب ميدرخشيدیم .بودبودیم، ولی ذات حق سَر ما 

 . كه آن نور خالص و  ات، به شكل صورت درآمد، مانند سایه های كنُگره عدد  يدا شد همين .و خالص بودیم

 بي گرِه بوديم و صافي همچو آب يک گُهر بوديم همچون آفتاب

 شد عدد چون سايه هاي كُنگره چون به صورت آمد آن نور سرَرَه



 

 

 معنويتعرفان و 
 

 
ما با بال و  ر معنی توفيق خواهيم یافت تا  رواز . برای بدست آوردن معنی بكوشيم ، چونكه معنی بر تن آدمی خاصيت بال و  ر را دارد

 .روحانی كنيم

 هم عطا يابي و، هم باشي فتي همنشين اهل معني باش تا

 هست همچون تيغ چوبين، در غلاف جان بي معني در اين تن، بي خلاف

 چون برُون شد، سوختن را آلت است تا غلاف، اندر بوُد، با قيمت است

 بنگر اول، تا نگردد كار، زار تيغ چوبين را مبر در كارزار

 ور بُودَ الماس، پيش آ با طرب طلبگر بوَُد چوبين، برو ديگر 
اگر روح . اگر دارای معنویت و روح بزرگ نيستيم ، یعنی شمشيرمان چوبين است، روح خود را با معرفت بسازیم  و معنویت اختيار كنيم

 .مانند الماس درخشان و تيز داریم ، با شادی و فرحت  يش آیيم 

 ايشان، شما را كيمياست ديدن ِ تيغ در زرّادخانهء اولياست

صحبت، دیدار و . شمشير تيز و بران در زرادخانه، كار گاه اس حه سازی اوليای خداست، یعنی معنویت و حقيقت در ع ا اوليا نهفته است

 . ملاعات آنان خاصيت كيميا را دارد كه اشخاص ناعص را فيض و كمال می بخشد

 نا رحمته لِلعالمينهست دا جمله دانايان همين گفته، همين

 او خبر تا دهد خنده ز دانه گر اناري مي خري، خندان بخر

ن بگشاید و به سحن آید، دُردانه های اسرار و معانی از باطن وی اط بيم ، كسی را برگزینيم  كه وعتی دهی اگر همنشين و هم صحبت م

 .ودن عارف است و منظور از دانه های انار، اسرار ف بی وی استمراد از خندهء انار، حالت دهانگشایی و معنی نما ب. بيرون جهد

 مي نمايد دل، چو دُرّ از درُج جان اي مبارك خنده اش، كو از دهان

مبارت است صحبت و كلام آن عارفی كه مروارید های معانی اسرار را از صندوعچهء جواهرات دلش نشان ميدهد و راهروان راه طریقت و 

 . راه صواب راهنماستحقيقت را به 

 كز دهان او، سـيـاهي دل نمود آن لاله بود نامبــارك خنده

خنده های اشخاص سياه دل و نامبارت بسان لاله است كه جز . اشخاص سيه دل و فریا كار مثل لاله ایكه درون آن سياه است، می باشند 

 .تباهی و ملالت دیگر ارمغانی نداردصحبت این سياه دلان جز . سياهی چيزی دیگر دیده نمی شود

 صحـبت ِ مردانت، از مردان كنُد نار ِ خـندان، باغ را خندان كند

 چون به صاحبدل رسي، گوهر شوي گر تو سنگ صخَره و مرمر شوي

 دل مده الا به مهر دلخوشـان مهر پاكان در ميان جان، نـشان

جز مهر و محبت اشخاص  ات را در دل و جانت جا مده و دلت را تنها به مهر آنهای كه ! ستیهقت ای آنكه ط بگار عشق، محبت و حقي

 .دلخوش و شادمان استند، خوش و با معرفت نگهدار

 سوي تاريكي مرو، خورشيدهاست كوي نوميدي مرو، اوميدهاسـت

از الطاف خداوندی مایوس و نا اميد مباش و . ی وجود داردیاميد هانا اميدی ها مرو، زیرا  هيچ گاه و هيچ وعت نا اميد مباش و به مح ه

 .جانا تاریكی ها مرو، نور و خورشيد های  يران راه طریقت از بهر هدایت وجود دارند

 كشََد تن تو را در حبس آب و گِل دل تو را در كوي اهل دل كشََد

دل . اگر مطيع و فرمانبردار دلت باشی، تو را به كوی صاحبدلان می برد، و اگر به حرف تن شوی، تو را در زندان آب و گلِ حب  می كند

 . تو را به دولت معنوی ميرساند و تن، یعنی نف ، تو را ذليل و خوار ميكند

 رو بجو اقبال را از ُمقبلي هين غذاي دل بده از همدلي

شيم و از اشخاص همدل به دل و جانمان غذا بدهيم ، یعنی با آنها مصاحبت كنيم و سعی كنيم كه از انسان های كه توفيق اعبال آگاه با

  .حقيقی را یافته اند، اعبال حقيقی را دریابيم

 

 كه خيال شكرينت فــــر و سيماي تو دارد ز تو هر هديه كه بردم به خيال تو سپردم 
 


